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۳۵ کیلو تریاک جاسازی شده در پراید لو رفت

کشف بیش از 40 رأس دام سرقتی در فیروزآباد

سپاه راز یک زن در فرودگاه کیش را فاش کرد!

قتل همسر در اتاق ملاقات شرعی زندان
مرد زندانی همسرش را در اتاق ملاقات 
چاقوی  با  کرج  قزل حصار  زندان  شرعی 
33 ساله  متهم  قتل رســاند.  به  دست ساز 
که جمشید نام دارد و با عفو از مجازات 
اعدام به 30 ســال زندان محکوم شــده 
بود مدعی اســت به خاطر نفرتی که از 
همســرش داشــته مرتکب جنایت شده 

است.
آنلاین،  جــوان  خبرنگار  گــزارش  به 
خانوادگی  قتل های  پرونده های  بررســی 
حکایت از این دارد که ریشــه بیشــتر 
بین  خانوادگی  اختلافــات  حوادث  این 
زن و شوهر اســت که گاهی آنقدر این 
اختلافــات ادامه پیدا می کند که عشــق 
و صمیمیــت جای خودش را به خشــم 
نهایت  در  بــه طوریکه  نفرت می دهد  و 
زن یا شــوهر برای فــرار از این زندگی 
به  تصمیم  اشــتباه  به  درگیری  سراســر 
حذف یکدیگــر می گیرند. قتل زن جوان 
در زندان به دســت همســر زندانی اش 
تازه ترین پرونده قتلی اســت که حکایت 
از این دارد مــرد زندانی به خاطر نفرتی 
تصمیم  اســت  داشته  همســرش  از  که 
می گیرد او را بــه بهانه ملاقات به زندان 

بکشاند و او را به قتل برساند.
 21 چهارشــنبه  روز   15 ســاعت 
فروردین ماه قاضی دشتبان، بازپرس ویژه 
قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس 
از  تلفنی مسئولان زندان قزل حصار کرج 
قتل زن جوانی بــا خبر و همراه تیمی از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی 

محل شد.
تیم جنایــی پایتخت در محل حادثه که 
اتاق ملاقات شــرعی زندان بود با جسد 
نام سوســن  به  30 ســاله ای  خونین زن 
روبه رو شــدند که بــا اصابت ضربات 
جسم نوک تیزی به شکم و گردن به قتل 

بود. رسیده 
مقتول  داد  نشــان  بررســی ها  نخستین 
چند ســاعت قبل برای ملاقات شــوهر 
زندانی اش به زندان آمده و ساعت 1:30 
اتاق شرعی می رود  به  همراه شــوهرش 
و داخل اتاق ملاقات به دســت شوهر به 
قتل می رسد. همچنین مشخص شد شوهر 
مقتــول پس از حادثه خــودش را با بند 

مأموران  اما  می کند،  آویز  شلوارش حلق 
زندان متوجه می شــوند و او را از مرگ 
به بهداری  برای درمان  نجات می دهند و 

می کنند. منتقل  زندان 
صبــح دیروز متهــم بــرای تحقیق به 
دادســرای امور جنایی تهران منتقل شد. 
به قتل همســرش  بازجویی هــا  وی در 
اعتراف کرد و مدعی شد، چون همسرش 
از او طــلاق نگرفته اســت او را به قتل 

است. رسانده 
متهــم در ادامــه بــه دســتور قاضی 
روشن  و  بیشتر  تحقیقات  برای  دشــتبان 
شــدن زوایایی پنهان حادثــه در اختیار 
قرار  آگاهی  پلیس  دهم  اداره  کارآگاهان 

گرفت.
با متهم گفت وگو   

 خودت را معرفی کن؟ 
ساله.  33 جمشید هستم 

به چه اتهامی در زندان بودی؟ 
به جرم خرید و فروش مواد مخدر

چند بار سابقه زندان داری؟ 
اولین بار در ســال 85 به جرم خرید و 
از  افتادم که پس  به زندان  فروش کراک 
هشت ماه حبس آزاد شــدم، اما پنج سال 
به زندان  قبل دوبــاره گرفتار شــدم و 

افتادم.
دادگاه چه حکمی داده بود؟ 

نیم  و  کیلو  مأموران یک  قبل  پنج ســال 
هروئین از من کشف کردند و دادگاه هم 
به من حکــم اعدام داد، اما مدتی بعد به 
خاطر حســن رفتارم در زندان مورد عفو 
قرار گرفتــم و حکم اعدامم به حبس ابد 
تبدیل شــد تا اینکه هفت ماه قبل دوباره 
مورد عفو قرار گرفتــم و این بار حبس 
30 سال زندان محکوم  به  ابدم شکست و 

شدم.
چه شد که قاچاق فروش شدی؟ 

ابتدا در شهرســتان کشاورزی می کردم 
تا اینکه برای کار به تهران آمدم و معتاد 
شدم. پس از اعتیاد به مواد مخدر شروع 
به فروش مواد مخدر کردم که درآمدش 

خوب بود و وسوسه شدم و ادامه دادم.
و  آشنا شدی  همســرت  با  چطور 

ازدواج کردی؟ 

همســرم دختر خاله ام بود و سال 83 با 
هم ازدواج کردیم و الان یک پســر 10 

داریم. ساله 
چرا او را به قتل رساندی؟ 

همســرم  از  ازدواج  ابتــدای  همان  از 
خوشــم نمی آمد و با هم اختلاف داشتیم. 
وقتی به زندان افتادم از همســرم خواسته 
بودم درخواست طلاق بدهد، اما او قبول 
نکرد که نقشــه قتل او را طراحی و اجرا 

کردم.
به همین دلیل؟  فقط 

نه، از او نفرت هم داشــتم به طوریکه 
شناسنامه ام  در  اســمش  نداشتم  دوست 

باشد.
چرا؟ 

وقتی بــه زندان افتادم بــه من توجهی 
نمی کرد و بــه حرف هایم عمل نمی کرد 
به طوریکه از رفتارش خسته شده بودم.

بده؟  توضیح  بیشتر 
اول از همــه اینکه برادرش در جرم من 
شــریک بود، اما او را لو ندادم و انتظار 
داشتم او و همسرم بیشتر مرا درک کنند. 
دوست داشــتم به دنبال کار من باشند و 
اما همســرم  کنند،  آزادی ام تلاش  برای 
بــدون اجازه من بــرای ادامه زندگی به 
شهرســتان و نزد خانــواده اش رفت. او 
حتی به ملاقات من هم نمی آمد و آخرین 
بار قبل از حادثه آذر ســال قبل بود که 
به ملاقاتم آمد و فکــر کنم خانواده اش 
به او اجازه نمی دادنــد به ملاقاتم بیاید. 
همه این موارد باعث شد که از او نفرت 

پیدا کنم و به همین دلیل از او خواســتم 
از من جدا شــود، اما او قبول نمی کرد و 
می گفت: منتظر مــن می ماند تا از زندان 
آزاد شــوم و در نهایــت تصمیم به قتل 

گرفتم. او 
شــما که زنــدان بــودی چطور 
متوجــه می شــدی که همســرت 

نمی کند؟  درکت 
من در زندان موبایل داشتم و هر روز با 
خانواده ام و همسرم و دوستانم در ارتباط 
بودم. او حتی تلفنی هم به حرف های من 

نمی کرد. توجهی 
از چه زمانی تصمیم به قتل گرفتی؟

یک هفته قبل از حادثه تصمیم گرفتم او 
را به بهانه ای به زندان بکشــم. به همین 
دلیل با همســرم تمــاس گرفتم و به او 
گفتم قصد دارم خودکشــی کنم و از او 
خواســتم برای آخرین بار به ملاقات من 
بیاید تا وصیت کنم کــه او هم ملاقات 
شرعی گرفت و روز حادثه به زندان آمد.

چاقو از کجا آوردی؟ 
او را در  روز حادثــه تصمیم گرفتــم 
داخل  اما  کنم،  خفه  ملاقات شرعی  اتاق 
اتوبوســی که ما را به قســمت ملاقات 
پیدا کردم.  می برد یک چاقوی دست ساز 
وقتی وارد اتاق شــدیم ابتدا مشــاجره 
به داد و فریاد  لفظی کردیم که شــروع 
کــرد و دهانش را گرفتــم و با چاقو دو 
ضربه به او زدم. بعد هم با بند شــلوارم 
خــودم را به میله ای حلق آویز کردم، اما 
مأموران متوجه شدند و مرا نجات دادند.

۵

زن و مرد غریبه ای با آشــنایی در شــبکه 
هــای اجتماعی و برای رســیدن به اهداف 
پلید خود، شــوهر زن جوان را در مشهد به 
طرز وحشــتناکی با بهانه »جادوگری« به قتل 

رساندند.
 پانزدهم دی ســال گذشــته، جسد سوخته 
ای در یــک کارگاه مخروبــه و در فاصله 5 
کیلومتری جاده مشهد - سرخس کشف شد 
که بلافاصله با حضور شبانه قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد در محل مذکور، تحقیقات در این 

باره ادامه یافت.
با پیدا شــدن کارت های شناســایی نیمه 
ســوخته، هویت مرد 47 ســاله به نام ناصر 
مشخص شد و بدین ترتیب با دستور سرهنگ 
کارآگاه حســین بیات مختاری )رئیس پلیس 
آگاهی خراســان رضوی( گروه ویژه ای از 
کارآگاهــان اداره جنایی عملیات تخصصی 
خود را برای کشف راز این جنایت وحشتناک 

آغاز کردند.
گروهــی از کارآگاهــان در یک شــاخه 
اطلاعاتی، خانواده مقتــول را که در بولوار 
صیاد شــیرازی سکونت داشــتند شناسایی 
کردند و اولین مرحله از تحقیقات ســری با 
راهنمایی های قاضی کاظم میرزایی از همسر 
ناصر ادامه یافت. اظهارات این زن 37 ســاله 
در حالی حیرت کارآگاهان را برانگیخت که 
او سعی داشت مرگ شوهرش را به باندهای 
تبهکاران خطرناک عتیقه و دلار نسبت دهد. 
این زن که مدعی بود همسرش گوشی تلفن 
مخفی داشــت که همه از آن بی اطلاع بودند 
در بازجویی های فنــی به کارآگاه حمید فر 
)افسر پرونده( گفت: همسرم مدام به ما تذکر 
می داد که مواظب خودمان باشیم چرا که او 
در زمینه خرید و فــروش عتیقه و زیرخاکی 
باندهــای تبهکاری  با  فعالیت می کــرد و 
در ارتبــاط بود! با وجود این بررســی های 
غیرمحســوس کارآگاهان که با اســتفاده از 
میرزایی صورت می  قاضی  ارزنده  تجربیات 
گرفت، از سرنخ هایی حکایت داشت که در 
روز حادثه، تماس های تلفنی زیادی بین سارا 

و ناصر برقرار شده است.
در همین حال سارا به گروه ویژه کارآگاهان 
که زیرنظر مســتقیم ســرهنگ غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی( فعالیت می کردند، گفت: 
همسرم قرار بود برای انجام معاملات عتیقه به 
تهران برود او را تا میدان آزادی رســاندم و 

آنجا پیاده شد تا خودش به پایانه مسافربری 
بــرود و من هم برای آنکه مطمئن شــوم او 
سوار اتوبوس شده است مدام با او در تماس 
بودم! بنابر گزارش خراسان، با توجه به اینکه 
اظهارات سارا قانع کننده نبود، کارآگاهان از 
او خواســتند روز بعد به اتفاق فرزندانش به 
پلیس آگاهی بیاید اما او دیگر ناپدید شد و به 

مکان نامعلومی گریخت!
با فرار مظنون پرونده، شیوه تحقیقات تغییر 
کرد و این گونه بود که کارآگاهان با بررسی 
سرنخ های موجود به اسنادی دست یافتند که 
نشان از ارتباط سارا با جوان غریبه ای به نام 
علی داشــت. بالاخره سررشته این تحقیقات 
گســترده به منطقه یافت آباد تهران کشــید 
جایی که احتمال می رفت ســارا و علی در 
آنجا مخفی شده باشــند بنابراین گروهی از 
کارآگاهان با صدور نیابت قضایی از ســوی 
قاضی میرزایی و به سرپرســتی ســرهنگ 
سلطانیان )رئیس دایره قتل عمد( وارد عمل 
شــدند و شــاخه ای از گروه ویژه عملیاتی 
پنج شنبه گذشــته به تهران رفتند و روز بعد 
تحقیقات پنهانی خود را ادامه دادند تا اینکه 
ســارا را در منطقه ای از یافت آباد شناسایی 
کردند و با تعقیب غیرمحســوس او به محل 

اختفای »علی« دست یافتند.
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی که وارد عملیاتی شبانه شده بودند در 
اقدامی ضربتی و غافلگیرانه، ســارا و علی را 
در یک واحد آپارتمانی به دام انداختند و به 
مشهد انتقال دادند.این دو متهم که روز گذشته 
با دستور قاضی میرزایی مورد بازجویی های 
تخصصی قرار گرفتند به ناچار لب به اعتراف 

گشودند و راز این جنایت را به وسوسه های 
شیطانی گره زدند.

»علی« متهم اصلی ایــن پرونده گفت: من 
از پنج سال قبل در شــبکه های اجتماعی با 
»سارا« آشنا شدم و علاقه ما به یکدیگر شدت 
گرفت تا اینکه من از شــمال کشور به مشهد 
آمــدم و در اینجا به ارتباط با او ادامه دادم تا 
جایی که حتی به خانه آنها رفت و آمد داشتم 
و ناصر هم مرا می شــناخت. این جوان 24 
ساله افزود: شدت این رابطه شیطانی به حدی 
رسید که تصمیم به قتل همسر سارا گرفتیم و 
نقشــه ای به بهانه امور جادوگری و مرتاضی 

کشیدیم تا ناصر را به قتل برسانیم.
روز حادثه هم ســارا پــس از تلفن من با 
همسرش تماس گرفت و او را راهنمایی کرد 
تا به کارگاه مخروبه در جاده سرخس بیاید و 
مردی را که از شمال کشور برای انجام امور 
جادوگری آمده است ببیند! اما وقتی شب به 
آنجا آمد او را به درون چهار دیواری مخروبه 
بردم و در یک لحظه در تاریکی شب با بلوکه 
به سرش کوبیدم و سپس جسدش را به آتش 
کشــیدم اما هنوز 500 متر از آنجا دور نشده 
بودم که مردم با دیدن شعله های آتش با پلیس 
تماس گرفتند و من با دیدن چراغ گردان های 
خودروی پلیس از محل گریختم. این گزارش 
حاکی است قاضی میرزایی درباره این پرونده 
جنایی به خراســان گفــت: باتوجه به اینکه 
زوایای پنهان زیادی در ماجرای این جنایت 
وجود دارد باید تحقیقات بیشــتری در این 
باره صورت گیرد. بــه همین دلیل با صدور 
دستورات قضایی بررسی ها در پلیس آگاهی 

خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

خجالت آور است که به کسی بگویم همسرم 
پایم را به خاطر نه گفتن به خرید آجیل شب 
عید به دادگاه خانواده باز کرده است. او خیلی 
چشم و هم چشمی می کند و به محض این که 
موضوع یا خریدی از سوی یکی از افراد فامیل 
می بیند نق زدن هایش شروع می شود و تا به 

خواسته اش نرسد ول کن ماجرا نمی شود.
مرد جوان که از گفتن علت آمدنش به دادگاه 
خانواده خجالت می کشــد درباره زندگی مه 
گرفته اش می گوید: همسرم در یک خانواده 
پر جمعیت بزرگ شــده و چون به خیلی از 
آرزوهایش در خانواده اش نرســیده بود می 
خواست در زندگی مشترک مان با هر شرایطی 

به خواسته ها و آمالش برسد.
هر چند وقت یک بار به وسایل خانه گیر می 
داد که چون همسایه یا یکی از آشنایان فلان 
وســیله زندگی اش را تغییر داده است باید ما 
هــم این کار را انجام دهیم و با کوچک ترین 

مخالفتــی جنجال به پا و تا مدتی با من قهر و 
اوضاع را به کام خودش و من و فرزندانم تلخ 
می کرد. این رفتارهای بچگانه و چشم و هم 
چشمی های همســرم ادامه داشت تا این که 
خرید شــب عید از راه رسید و با وجود این 
که با خرید لباس مشکلی نداشتم اما به شدت 
با خرید آجیل گران قیمت مخالف بودم، برای 
همین من و اکثر افــراد فامیل تصمیم گرفتیم 
آجیل و تنقلات نخریم. با این که همسرم در 
این باره سکوت کرد و چیزی نگفت اما موقع 
تحویل ســال پایش را در یک کفش کرد که 
باید آجیل، آن هــم از نوع گرانش، بخریم تا 
او زمان پذیرایی، فامیل را غافلگیر کند اما من 
این بار سرسختانه جلویش ایستادم. به خاطر 
این اتفاق قهر و بی محلی های همسرم شروع 
شــد و ایام تعطیلات را به ما زهر کرد. به هر 
حال با هر شرایطی بود تعطیلات نوروز تمام 
شد و اصلًا فکرش را هم نمی کردم که همسرم 

بابت نخریدن آجیل این قدر ناراحت شود که 
بخواهد پای مرا به دادگاه خانواده باز کند تا به 
نوعی از من زهر چشم بگیرد. زمانی که با من 
تماس گرفتنــد تا برای ارائه توضیحات علت 
درخواست طلاق همســرم به دادگاه خانواده 

بروم از شدت تعجب میخکوب شدم.
با عجله به محل رســیدگی به دادخواست 
همســرم رفتم و آن جا بود که متوجه اصل 
داستان شدم. حتی مشاور دادگاه خانواده بابت 
این کار همسرم شوکه شده بود و این ماجرا را 
برای جدایی نوعی طنز و بی معنا می دانست. 
همسرم علت درخواســت جدایی از من را 
به نوعــی کارت زرد دادن به من بیان کرد و 
گفت باید تعهد بدهــم از این به بعد خلاف 
درخواســت او عمل نکنم و اگر بار دیگر به 
درخواســتش جواب رد بدهم با کارت قرمز 
مواجه خواهم شد و درخواست مهریه می کند 

و طلاق خواهد گرفت و شوخی هم ندارد.

جوان 22 ساله ای که به اتهام ایراد ضرب و 
جرح همسرش و ترک انفاق به کلانتری احضار 
شده بود درحالی که دفتر خاطراتی را در دست 
داشــت به همراه مادرش وارد اتاق مددکاری 
اجتماعی شد و ادعا کرد همسرش به او خیانت 
کرده و به همین دلیل با یکدیگر درگیر شــده 
اند. در همین هنگام مادر پســر جوان دفترچه 
خاطرات را از دست پسرش گرفت و درحالی 
که صفحه ای از آن را به مشــاور و کارشناس 
اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد نشان می داد، 
گفت: این متن عاشــقانه را عروسم خطاب به 
جوانی به نام »محسن« نوشته است و به پسرم 

خیانت می کند.
عروس 15 ساله که تا آن زمان سکوت کرده 
بود ناگهان در میان بهت و حیرت و با چشمانی 
متعجب دفتر خاطراتش را از روی میز برداشت 
و درحالی که خیره به همسرش می نگریست، 
گفت: این متن عاشقانه به خط همسرم نوشته 
شده است و من هیچ اطلاعی از آن ندارم. وقتی 
»ابراهیم« از مجازات جعل دست خط توسط 
مشاور کلانتری مطلع شد با بیان این که اشتباه 
کردم! فقط می خواستم از این طریق همسرم را 
بترسانم که به زندگی خودش بازگردد، درباره 
چگونگی ماجرا گفت: حدود یک ســال قبل 

زمانی که در فضای مجازی پرســه می زدم با 
یک زن مطلقه ساکن جنوب کشور آشنا شدم. 
این ارتباط اینترنتی به جایی رسید که دیوانه وار 
به آن زن علاقه مند شده بودم و برای دیدارش 
لحظه شماری می کردم چرا که تصویر چهره او 

در شبکه های اجتماعی بسیار زیبا بود.
شــب و روز فقط به رها می اندیشیدم اما او 
برای یک ملاقات حضوری همواره مرا سرکار 
می گذاشت و مدام از من می خواست برایش 
پول بفرستم. من هم دارو ندارم را به حسابش 
می ریختم تا این که یک روز سوار بر اتوبوس 
به جنوب کشور رفتم ولی او باز هم خودش را 
به من نشان نداد. حیران و سرگردان در آن شهر 
قدم می زدم تا شاید اتفاقی او را در کوچه و 
خیابان ببینم ولی هرچه بیشــتر می گشتم هیچ 

اثری از او نمی یافتم.
به ناچار به مشــهد بازگشتم اما نمی توانستم 
آن زن را فراموش کنم تا این که مادرم متوجه 
ماجرا شــد و برای آن که مرا از این مخمصه 
نجات دهد دختر 15 ســاله ای را در مشــهد 
برایم خواســتگاری کرد اما ســیمین دختری 
نوجوان بود و نمی توانســت نیازهای عاطفی 
مرا تامین کند به همین دلیل من همواره در فکر 
آن زن مطلقه بودم. خلاصه مراســم عقدکنان 

من و سیمین برگزار شد و من به طور رسمی 
ازدواج کردم اما هنوز چند روز از این ماجرا 
نگذشته بود که دوباره رها با من تماس گرفت 

و تقاضای پول کرد.
با آن که می دانستم اوفقط از من سوء استفاده 
می کند ولی باز هم حاضر بودم برای دیدارش 
همه اموالم را بدهم. این بود که حلقه ازدواج 
و همه طلاهایی را که همسرم سر سفره عقد، 
کادو گرفته بود، فروختم و پولش را به حساب 
آن زن مطلقه واریز کــردم. این گونه بود که 
مشــاجره ای بین من و سیمین آغاز شد و من 
او را به شدت کتک زدم چرا که نمی خواستم 
متوجه ارتباط من و رها شــود! او هم بعد از 
این ماجرا منــزل را به حالت قهر ترک کرد و 
به خانه مادرش رفــت ولی در خلوت خودم 
فهمیــدم که در حق همســرم ظلم کرده ام و 
بازیچه یک زن مطلقه قرار گرفته ام درحالی که 
تصویر او در شبکه های اجتماعی نیز تصویر 

واقعی اش نبود.
شــایان ذکر است، به دســتور سروان ولیان 
)رئیس کلانتری پنجتن( چندین جلسه مشاوره 
برای این زوج جوان در کلانتری برگزار شد که 
در نهایت سیمین خطای نامزدش را بخشید و 

از شکایت خود صرف نظر کرد.

احمقانه ترین درخواست طلاق در سال ۹۸ قتل هولناک شوهر؛ به بهانه »جادوگری«
مرد جوان خجالت کشید به دادگاه خانواده برود !

راز پلید دفتر خاطرات سیمین عروس 1۵ ساله لو رفت 

فرمانده انتظامی شهرســتان »نی ریز« از توقیف 
یک دســتگاه پراید و کشف 35 کیلوگرم تریاک 

در بازرسی از آن خبر داد.
ماموران  گفت:  یوســفی«  خالد  »سید  سرهنگ 
انتظامــی این شهرســتان هنــگام کنترل محور 
مواصلاتی، به یک دســتگاه پراید که در جاده 
های خالکی در حال تــردد بود مظنون و آن را 

متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرســی از این خودرو 35 
کیلوگرم تریاک کشــف و یک نفر متهم دستگیر 

شد.
فرمانده انتظامی شهرستان »نی ریز« با بیان اینکه 
ایــن قاچاقچی پس از تشــکیل پرونده تحویل 
مراجع قضائی شد، عنوان داشت: مبارزه بی امان 
با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این 

فرماندهی قرار دارد.

 44 کشـف  از  فیروزآبـاد  انتظامـی  فرمانـده 
رأس احشـام مسـروقه در آن شهرسـتان خبـر 

داد.
انتظامـی  فرمانـده  جـوکار  مهـدی  سـرهنگ 
فیروزآبـاد بیـان کـرد: ماموران پلیـس آگاهی 
از وقوع سـرقت احشـام در بخش عامرودشت 
شهرسـتان لامـرد و فـرار سـارقان بـه سـمت 
و  شناسـایی  و  مطلـع  فیروزآبـاد  شهرسـتان 
در  ویـژه  صـورت  بـه  را  متهمـان  دسـتگیری 

دسـتور کار خـود قـرار دادنـد.

وی افـزود: بـا کنتـرل محور هـای مواصاتـی، 
سـارقان کـه عرصـه را برخود تنـگ می دیدند 
کوه هـای  دامنـه  در  احشـام  کـردن  رهـا  بـا 
یکـی از مناطـق ایـن شهرسـتان متواری شـده 

. ند ا
بـا  فیروزآبـاد  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بیـان اینکـه تـاش بـرای دسـتگیری سـارقان 
متـواری ادامـه دارد، ادامـه داد: در پاکسـازی 
از آن محـل تعداد 44 رأس احشـام مسـروقه 

کشـف و تحویـل مالباختـه شـد.

سـکه های  محمولـه  کیـش  فـرودگاه  سـپاه 
کـرد. توقیـف  و  کشـف  را  تاریخـی  و  قیمتـی 
فرمانـده یـگان حفاظت فـرودگاه بیـن المللی 
انـواع سـکه  کیـش گفـت: تعـداد 67 قطعـه 
تاریخـی از مسـافر خانمـی کـه قصـد داشـت 
بـه  سـپس  و  دبـی  بـه  کشـور  از  را  سـکه ها 
آمریـکا قاچـاق کنـد، کشـف و توقیـف شـد.

علـی عامـری زاده افـزود: ایـن فـرد کـه به 
در  را  سـکه  تعـداد  ایـن  ماهرانـه ای  شـکل 
از  قبـل  بـود  کـرده  جاسـاز  خـاص  آلبومـی 
تصمیـم نهایـی بـرای قاچـاق محمولـه خـود، 
بـا  و  کـرده  سـفر  کیـش  بـه  مرتبـه  سـه 
دسـت  آخـر  بـار  بـرای  موقعیـت  شناسـایی 
کنتـرل  بانـوان  توسـط  کـه  زد  کار  ایـن  بـه 
و  شناسـایی  کیـش  فـرودگاه  سـپاه  فیزیکـی 

شـد. دسـتگیر 
سـکه ها  ایـن  قدمـت  خصـوص  در  عامـری 
دوره هـای  بـه  مربـوط  سـکه ها  ایـن  گفـت: 

اشـکانیان، ساسـانیان و بـه ویـژه فرهـاد دوم 
و اردشـیر دوم بـوده اسـت.

بیـن  فـرودگاه  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
ارزش  تعییـن  اینکـه  بیـان  بـا  المللـی کیـش 
کارشناسـان  توسـط  سـکه ها  ایـن  ریالـی 
میـراث فرهنگـی در حال بررسـی اسـت، بیان 
بـرای  قاچاقچـی  خانـم  ایـن  پرونـده  کـرد: 
بیشـتر در اختیـار مقـام قضائـی  بررسـی های 

اسـت. گرفتـه  قـرار 


